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  چكيده
از  . اين امرآوردبه رمانتيسم روي مي دب فارسي ايران در اوايل قرن بيستم ا
رشد  برايكه  هاي فرانسوي و مساعد بودن فضاي فكري و اجتماعي ايرانرمانتيك

در مجموعه اشعار نيما و پيروان آن را  توانمي و متأثر است آماده بودهچنين روحياتي 
. هوشنگ ابتهاج از شاعران تواناي مشاهده كرداي از شاعران سنت گرا و دسته او

. در كندپيروي مياصول حاكم بر مكتب رمانتيسم از معاصر است كه غالب اشعار او 
و تحليل محتوا به بررسي رمانتيسم در شعر او خواهيم  شيوه توصيفي ااين مقاله ب

وجودي خويش سخن مي گويد و در  »من«گرا از در حوزه رمانتيسم فردوي پرداخت. 
سرايد. و از جامعه مي ريخته »ما«را در قالب  »من«گرا، سخن رمانتيسم جامعه

عشق، غم و  :از نداهاي رمانتيكي در شعر ابتهاج عبارتهاي انديشهترين زمينهمهم
  گرايي، اميد، آرمان گرايي.مرگ، حديث نفس، وطن، طبيعت اندوه، يادكرد
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  مقدمه
نگاه شاعرانه به دنياي درون و برون با نگاه عادي متفاوت است. در پرتو اين 

شود و شور و حال از تمام مظاهر طبيعت فوران انتها مينگاه، هستي صاحب حيات بي
. آثاري كه رنگ و بوي رمانتيك دارد، از احساس عميق و كندو خود را نمايان مي

كه اين مكتب ادبي زمينه  ندد. پيروان رمانتيسم معتقاستبرخاسته شده شاعر تلطيف
 رساندي مييار اوبه و بدين طريق  كندميذهني و روحي بشر را فراهم يتآزادي خلاق
هايي مايهخلاق و تخيل خود، به بيان شورانگيز و آرمان گرايانه درون كه با نيروي

  ، مهم و مفيد بوده است. بشر هاي زندگييابد كه  در تمام دورهميدست 
گرايي، غم ستايي، احساسمكتب رمانتيسم در اروپا با خصوصياتي نظير طبيعت

هم شكستن ساختار كي و خاطرات گذشته و درو اندوه، تخيل، فردگرايي، عشق، كود
در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در همراه است و كهن كلاسيك و... 

كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه و به تبع آن در برخي از كشورهاي ديگر به وجود 
نيز بعد  . در ايرانگذار بودثيرأاي بر تمامي ادبيات ملل ديگر تبه طور گسترده كه آمد

 يهاي سبكبا ويژگيرا رمانتيسم اروپايي شاعراني  ثيراتأتاز انقلاب مشروطيت، 
نيما، گلچين گيلاني، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور و... اما  جمله از .خاص به وجود آورد

به  ؛جو كردوهاي اين مكتب را به نوعي در شرق جستبعضي از ويژگي ريشهتوان مي
با مكتب هاي كهن فارسي، سبك عراقي بيشترين شباهت را سبك كه در بينايگونه

كه  -نگريدرون و غم و اندوه گرايي، عشق،از نظر تخيل، احساس رمانتيسم اروپايي
  .ددار -استهاي رمانتيسم ترين ويژگياز مهم

كه بيشتر به عقل تكيه دارد، متكي به  ،كلاسيك برخلافادبيات رمانتيك «
اساس بينش و ادراك « .)78: 1377 ،.(ر.ك: ولك»است شور و احساس و تخيل

هنر « .)454 :2، ج 1369كوب، (زرين »رمانتيك، عنصر شخصي و فردي است
كند؛ هنر رمانتيك نا محدود و لايتناهي را در كلاسيك محدود و متناهي را تصوير مي

ختن پردادارد؛ فردي و احساسي  ةاين مكتب دو شاخ. )10: 1375(فورست،  »نظر دارد
  انعكاس وقايع جامعه و تلاش براي تغيير اجتماع. و  ،به عوالم شخصي و اجتماعي

هاي اوليه اشعار رمانتيسم اين بود كه احساسات را بر عقل برتري از درون مايه
همچنين علاقه به  ؛كرديا بيشتر حزن و اندوه خود را در شعر نمايان مي و مي داد

  بود. مكتب اين شكار نويسندگان هاي آطبيعت بكر و وحشي از ويژگي



  

  

  
123

ادبيات رمانتيك، مكتب ابتكار و خلاقيت است و بر آزادي تعبير و پرداختن به 
كيد دارد. تلازم مكتب رمانتيك با بيان احساسات سبب أعشق، عاطفه و احساس ت

توان معرفي احساسات پر ءجوشش خود انگيخته«شعر را  وردزورثشده است كه 
كند. ويكتور هوگو رمانتيسم را مكتب آزادي هنر معرفي مي و )53: 1375(شپرد، »كند

ها و احتياجات روحي خود اهميت بسيار قائل است و هنرمند رمانتيك براي خواهش
بخشد، عشق و علاقه است. اين علاقه بايد آزاد باشد، دل بايد الهام مي ويآنچه به 

حال موضوعات مهم آن اين. باقيد و شرط فرمان براندقيد و بند سخن بگويد و بيبي
 : 1998 (الحاوي، »طبيعت، عشق، حزن و اندوه، مرگ، غربت و تنهايي«ند از: اعبارت

ادبيات فارسي پيش از ظهور مكتب رمانتيسم بسياري از اصول آن را مبناي  .)207
ثير از آن تأظهور اين مكتب در غرب و به دنبال  هاي ادبي خود قرار داده بودآفرينش
  زمينه قرابت فراواني با آن داشت،  ؛ چراكهپذيرفت

  
  تحقيق ةپيشين

گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج واكاوي رمانتيسم جامعه«مقاله دو پيش از اين در 
اي از جنبه» رمانتيسم و مضامين آن در شعر معاصر فارسي«و » و محمد الفيتوري
مكتب و اين  اما از آنجا كه در مورد ؛تا حدي بررسي شده استشعر اين شاعر 

هاي آن در شعر وي تاكنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است، در اين مقاله جلوه
روش تحليل محتوا و ذكر شواهد شعري به ا پس از بيان اصول مكتب رمانتيسم، ب

  شود. شناخت اين گستره از شعر او پرداخته مي
  
  بحث

هاي ز چهره، يكي ا1306امير هوشنگ ابتهاج متخلص به ه.ا. سايه متولد 
كه  ،را »هانخستين نغمه«مجموعه  1325برجسته شعر معاصر ايران است. در سال 

به  اين مجموعهشامل اشعاري به شيوه كهن است، منتشر كرد. سايه پس از انتشار 
هاي تغزلي و اجتماعي بر صدر تر و با گرايشوسيع تهران آمد و شعرهايش در قلمروي

با مضموني از  »سراب«شعرهايي چون . قرار گرفتل ادبي ها و محافدفترها و مجموعه
 كه »سياه مشق«واقعي و طبيعي. مجموعه  ،تغزل و بيان احساسات و عواطف فردي
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 بر شاعر را در 1329تا  1325هاي شعرهاي سال و منتشر شد »سراب «پس از 
  گيرد. مي

طفي و سايه را از اشعار صرفاً عا 1320وقايع سياسي در نيمه دوم دهه «
هاي احساسي جدا كرد و سبب شد كه با حفظ شيوه خاص خود، بيشتر به انگيزه

انداز رمانتيسم پيوند جريان تازه و دلفريب و چشم او بپرداخته  در اشعارش اجتماعي
هاي سايه با كتاب شبگير خود كه حاصل سال.)175: 1377( ر.ك: عابدي،»يابد
عر اجتماعي روي آورد. مقايسه دو دفتر به ش ،است 1332وتاب پيش از سال تبپر
تحول سايه را از رمانتيسم فردي به اجتماعي به نحو بارزي نشان  »شبگير«و  »سراب«

توان به زمين، چند برگ از يلدا، تا صبح از ديگر مجموعه شعرهاي او مي«دهد. مي
هاي مينهترين زمهم .) 2و  1(همان: »كردتاسيان اشاره  و شب يلدا، يادگار خون سرو

عشق، غم و اندوه،  ؛از ستاهاي رمانتيكي در اشعار هوشنگ ابتهاج عبارتانديشه
گرايي، اميد و آرمان گرايي. با توجه به يادكرد مرگ، حديث نفس، وطن، طبيعت

اي ابتهاج، اين نوع نگاه و شيوه بيان هاي فكري و انديشهمسائل اجتماعي و زمينه
  رمانتيك او ويژه است.

  كلي اصول زير بر مكتب رمانتيسم حاكم است: به طور
ها و احتياجات روح خود اهميت هنرمند رمانتيك براي خواهش ؛آزادي«. 1

  است. قائلبسيار 
هاي هاي دل و رنجخواهش »من«هنرمند از طريق فرمانروايي  ؛. شخصيت2

  دارد.مي روح را بيان
ديشه و آرزو بيش از در روح آدمي احساس بيشتر از ان ؛. هيجان واحساسات3
  .نفوذ داردحقيقت 

آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها يا  ؛. گريز و سياحت4
  هاي ديگر.زمان

  مبالغه آميز است. »بينيدرون«رمانتيسم نوعي  ؛. كشف و شهود5
(ر.ك: سيد  »از سخن و سخن خداستاست كلمه عبارت  ؛. افسون سخن6
  .)180- 179: 1376حسيني، 

با اشعار  1300در اواخر دوره مشروطه و حدود سال «رمانتيسم در ايران 
(زرقاني،  »و اوج آن در دهه سي است شدهعشقي و به خصوص افسانه نيما شروع 
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هاي شعر رمانتيك فارسي است ترين دورهاين دهه يكي از مهم .)218 –217: 1383
كشيدند و خود را به تصوير ميو شاعران اين دوره بيشتر احساسات و هيجان عاطفي 

مورد  ةكردند. اين جريان در دورفضاي رمانتيك خاصي را بر شعر خود حاكم مي
هاي مهم و مطرح شعر فارسي تبديل شد و شاعراني چون مطالعه ما به يكي از جريان

فريدون توللي، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج، فريدون مشيري و ... آثار خود را به اين 
هاي رمانتيسم در اشعار هوشنگ بررسي ويژگي . از اين روه و شكل سرودندشيو

  .نوشتار حاضر استابتهاج، موضوع 
  

  رمانتيسم فردي 
به پيوند موضوع شعر با خود شاعر و  ،در اين ويژگي شعرهاي رمانتيك

 ،در اشعار »ام«، »م«، »من«شود. استفاده مكرر از ضمير كيد ميأاحساسات شخصي او ت
اي سياسي و و بيانگر پديده »ما«گاهي بدل از  »من«البته اين ، اين معني است گواه

. در رمانتيسم فردي، داردرا بيان مياجتماعي است كه بهترين حالت خود و مردم 
هاي خود را در قالب ها و ناكاميكاميابي ،شاعر احساسات فردي از قبيل عشق، غم

  كند. شعر بيان مي
  
  گراييطبيعت
هاي ادبيات رمانتيك ايران عبارت بود از بازنمايي ترين ويژگياز مهميكي «

هاي مرسوم در سنت كلاسيك كه ميان احساسات انساني در طبيعت و حذف فاصله
انديشه  .)260 –196: 1386جعفري، ( »انداختعواطف انساني و طبيعت جدايي مي

ه اصلي دروني است كه نسخ«نخست  :شوددر دو جهت باز گشوده مينيز رمانتيك 
سازد و دوم اينكه باعث اتحاد اين اصل شعر را مبناي زبان و سپس مبناي جامعه مي

  .)104: 1378(مختاري،  »شودبا زندگي و تاريخ مي
اي است كه انسان با همه نمودهاي حضورش در واسطهطبيعت تبلور رابطه بي 

سيار مهم گرايش رمانتيك هاي بگرايي يكي از جلوهآن متجلي شده است. طبيعت
رود. است. ابتهاج شاعري است كه طبيعت از بارزترين ويژگي شعرهايش به شمار مي

؛ از يك سو اجزا و عناصر شودميانداز بررسي ميل به طبيعت از دو چشم اودر شعر 
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در آن ديده به وفور جنگل و ...  ،درخت ،باران ،رود و دريا تا ابر، كوه همچونطبيعت 
و شاعر دردهاي روحي و  خوردهطبيعت با درون وي پيوند  ،شود و از سوي ديگرمي

كشد. نگاه ابتهاج به طبيعت يك گيري از طبيعت به تصوير ميذهنيت خود را با بهره
كه  طورگونه كه هست، بلكه آنگرايانه است و او طبيعت را نه آننگاه درون

   .كندبيند و مجسم ميخواهد، ميمي
شكند مستي گشايد مژه و ميخندد و باغ از نفس گرم بهار/ ميصبح مي«

» آسمان تافته در بركه و زين تابش گرم/ آتش انگيخته در سينه افسرده آب /خواب
  .)13: 1390(ابتهاج، 

گرفته جنگل سرسبز در حريق خزان سوخت/ خيره بر او چشم خون«   
(ابتهاج، » آشيانه پر زد و ناليددامن دشت از غبار سوخته پر شد/ مرغ شب از  خورشيد/

1385 :128(.  
مجال  ،سابقهموضوع تازه و بي ،چنانكه از عنوان آن پيداستدر شعر مرجان، 

 آنو براي داشته توجه به سنگي در زير امواج آب كه  بروز يافته است. ابتكار موضوع
به كران هاي بيدر زير آب سنگاحوال زندگي  ه، نهفته است. همچنينحيات قائل شد

آور مرجان در ژرفاي تاريكي دريا با كلمات و تركيبات تنهايي غمتصوير كشيده شده و 
در  شده است. ظرافت تخيل و رقت عاطفه شاعربيان تر تر و قويپررنگ ،كدؤم

كلماتي تجسم يافته و براي اين منظور از حالات و عوالمي كه براي سنگ انديشيده 
  است:استفاده كرده و زيبا و در قالب تصويرهايي گويا موجز  ،اندك در جملاتي كوتاه

تنها نشسته در تك  /سنگي است زير آب/ در گود شب گرفته درياي نيلگون«
بسيار شب كه ناله  /آن گور سهمناك/ خاموش مانده در دل آن سردي و سكون...

ر بسيار شب كه اشك برافشاند و ياوه گشت/ د /برآورد و كس نبود/ كان ناله بشنود
تپد به اميدي ست، ميسنگي است زير آب، ولي آن شكسته سنگ/ زنده/ گود آن كبود

خورشيد  اگر به سايه نشست/ گل بوددر آن نهفت/ دل بود اگر به سينه دلدار مي
  .)110 و 109: 1388(ابتهاج، » شكفتمي

آن  ةو دربار نكشيدهر يگونه به تصوهيچ شاعري در زبان فارسي مرجان را اين
 اين سنگهاي احساسات و دريافت ،همه تصورات ابتهاجزبان روشن  .ديشده استنين

به سبب آنكه زادگاه او رشت و شمال ايران اشعار وي را به روشني نمايان كرده است. 
كه » بانگ دريا«از اين رو شعر  ؛داردرنگي محلي از دريا و جنگل و متعلقات آن  ،است
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اي از اين اشعار يافته، نمونهو سينه گسترده دريا از كشاكش امواج خود را معناي ژرف 
  است.

اي چو دريا ساز/ نفسي طاقت آزموده سينه بايد گشاده چون دريا/ تا كند نغمه«
چو موج/ كه رود صد ره و برآيد باز/ تن طوفان كش شكيبنده/ كه نفرسايد از نشيب و 

: 1385(ابتهاج، » ز...فراز/ بانگ دريادلان چنين خيزد/ كار هر سينه نيست اين آوا
  .)116و  115

  
  عشق

انسان با انسان و زيباترين نمود يگانگي و  ةترين رابطواسطهبي ،عشق
شعر  ي برايچه در جان آدمي هست، موضوعهر از اين روست كه ؛هماهنگي است

گويد كه به شاعر از احساسات و عواطفي سخن ميدر اشعار عاشقانه شود. ميعاشقانه 
شاعران را عاشقاني ناميد كه هرچه توان ميبدين ترتيب  ؛دهدديگري ميزندگي رنگ 

در شعر خود  ،آدمي و همه كاينات دارند، در وجود خود از عشق به زندگي، طبيعت
  .كنندميشريك عواطف و احساسات خود با و ديگران را  كردهمنعكس 

كه شاعر است  »سراب« ةاز مجموع »آشناسوز«شعر  ،از شعرهاي عاشقانه ابتهاج
با در پي وصال معشوق است تا گفته، خود سخنهاي عاشقانه خواهشاز در آن 

  د.سنبه تكامل بر ،هاي تنهايي هستندچون سايههر دو او، كه پيوستن به 
چرا پنهان كنم؟... عشق است و پيداست/ درين آشفته اندوه نگاهم/ تو را «

  .»ديرگاهمسوزي نهان از / كه مي-اي چشم فسونبار! -خواهممي
جدايي عاشق و معشوق از همديگر و داستان  »گريز«در شعر 

  بيان شده است؛ ،رسدهايشان كه با تلخي به پايان ميسرگشتگي
نصيب/ هريك جدا گرفته ره سرنوشت اينك من و توايم دو تنهاي بي«

كرده همچو آدم و حوا بهشت خويش/ سرگشته در كشاكش طوفان روزگار/ گم
  .)91: 1390، (ابتهاج» خويش!

يكي از » فرار«نيز توجه دارد. انواع رمانتيسم  اي از اشعارش بهابتهاج در پاره
هاي سرزمين و يا، فرار به گذشتهؤفرار به ر بر آن بيشتر است.كيد أتهاست كه اين

حتي  .آورداي در وجود عاشق پديد ميانگيزهكه تخيل و معشوق و فرار به  دوردست
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و را به دنبال داشته ل عاشق زيبايي و ذهنيت لطيف شاعرانه بر د معشوقخطور ياد 
  :يابدزمانه را با خود مي

تا تو با مني زمانه با من است/ بخت و كام جاودانه با من است/ تو بهار «
  .)71: 1381(ابتهاج، » دلكشي و من چو باغ/ شور و شوق صد جوانه با من است

  :لطافت است عشق در شعر ابتهاج پر از شور و سرشار از
رسان من و نشود فاش كسي آنچه ميان من و تست/ تا اشارات نظر نامه«

گويم/ پاسخم گو به نگاهي كه زبان من و كن با لب خاموش سخن ميتست/ گوش
تست/ روزگاري شد و كس مرد ره عشق نديد/ حاليا چشم جهاني نگران من و 

ا نامه عشق است نشان من و عقل/ هر كج تست.../ نقش ما گو ننگارند به ديباچه
تست/ سايه زآتشكده ماست فروغ مه و مهر/ وه ازين آتش روشن كه به جان من و 

هاي گوناگون ها و بهانهمقدمهدر اين سروده شاعر با بيان  .)54 –53(همان: » تست
نيز از ثير آن بر دل عاشق أصداي معشوق و تافزون بر اين . كندميستايش را عشق 
  :استدر شعر رد توجه هاي موويژگي

اي عشق همه بهانه از تست/ من خامشم اين ترانه از تست/ آن بانگ بلند «
بهانه از صبحگاهي/ وين زمزمه شبانه از تست/ من انده خويش را ندانم/ اين گريه بي

  .)75همان: »(گذرم خموش و گمنام/ آوازه جاودانه از تستتست.../ من مي
موهبتي است كه در  از ديدگاه ويكه  بخشدمي عشقبه معنايي متعالي ابتهاج 

  :جريان داردش سراسر شعر
كند/ در طلب تو آسمان جامه كبود پيش رخ تو، اي صنم! كعبه سجود مي«

زند در او حسن نمود قدر/ عكس تو ميكند/ حسن ملايك و بشر جلوه نداشت اينمي
رسد، صبر فرود اوج ميزند/ شوق به كند.../ در دل بينواي من عشق تو چنگ ميمي
ام كار دو عود كند.../ عطر دهد به سوختن، نغمه زند به ساختن/ وه كه دل يگانهمي
چشمي كنار پنجره « شعر. اين موهبت متعالي در )120: 1381(ابتهاج، » كندمي

 :نيز نمود دارد »انتظار

هار اي دل، به كوي او ز كه پرسم كه يار كو/ در باغ پر شكوفه، كه پرسد ب«
ايم آن نگار كو/ جانا، كو/ نقش و نگار كعبه نه مقصود شوق ماست/ نقشي بلندتر زده

  .)85(همان: » نواي عشق خموشانه خوشترست/ آن آشناي ره كه بود پرده دار كو
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سماعي  ،تصاوير عشق را به خدمت گرفته» آينه در آينه« ابتهاج در شعر
  :عارفانه را توصيف كرده است

بده، يار پسنديد مرا/ سايه او گشتم و او برد به خورشيد مرا/  مژده بده، مژده«
(همان: » جان دل و ديده منم، گريه خنديده منم/ يار پسنديده منم، يار پسنديد مرا

  :يابدعشق در نگاه ابتهاج جايگاه والاي خود را ميو  )105
ست.../ عشق است/ عشق آغاز آدمي زادي اعشق شادي است، عشق آزادي «

  .)282(همان: » ستاست/ زايش كهكشان زاينده از خود فزاينده شوري 
  

  غم و اندوه
با زباني صميمي، روان و كه عواطفي چون غم و اندوه گزارش احساسات و 

حوادث  نام دارد كه بيشترنويسي حالحسب ،گويدسخن مي مانهاينشين از دغدغهدل
  كند. را بيان ميتوجه در زندگي گذشته نويسنده موردمهم و 

از  نيزو گاه  ،دوري از وطن و مرگ عزيزان ،غم و اندوه گاه از هجران معشوق
. ابتهاج غم و اندوه گيردنشئت ميها و يا غم افراد جامعه و ديگران شكست ،هاناكامي

اين  كند.را با خود همدل ميخواننده كه دارد مياي بيان خود و جامعه را به گونه
  :دبرمينيز در غم فروشود و شاعر را ميابرازد جامعه غم افرا ازاحساس بيشتر 

خواهم بگويم/ زبانم در دهان باز، بسته است/ در تنگ قفس نمي دانم چه مي«
   .)53: 1385(ابتهاج، » بازست وافسوس/ كه بال مرغ آوازم شكسته است

 هفتمين اختر اين«ا او خود ر است و» هفتمين اختر«اوج غم و اندوه ابتهاج در 
  :داندمي» صبح سياه
اي دريغا چه گلي ريخت به خاك!/ چه بهاري پژمرد!/ چه دلي رفت به «    

آلود/ آمد آن خنجر بيداد فرود/ شش باد!/ چه چراغي افسرد!.../ آخر اين صبحدم خون
ماند از كار/ شش صدا شد خاموش.../ بانگ ستاره به زمين درغلتيد/ شش دل شير فرو

خاست/ پر شدم از فرياد/ هفتمين اختر اين صبح سياه/ دل من خون در دل ريشم بر
  .)150 –148(همان: » بود كه بر خاك افتاد...

 در شعر رمانتيك، غم و اندوه، فردي و شخصي است و شاعر چنان در بند
هيچ چيز را خارج از چهارچوب تنگ تواند نميشخصي خويش گرفتار شده، كه  »من«

  ويد:گچنانكه مي ؛خود تصور كند
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طاقتم بهانه گرفت/ شب آمد و دل تنگم هواي خانه گرفت/ دوباره گريه بي«
ام دوباره شكست/ دوباره خرمن خاكسترم زبانه گرفت/ نشاط شكيب درد خموشانه

زمزمه زاري شد و به شعر نشست/ صداي خنده فغان گشت و در ترانه گرفت.../ اميد 
: 1381(ابتهاج، » داشتم زمانه گرفت عافيتم بود روزگار نخواست/ قرار عيش و امان

87– 88(.  
هاي متعالي و ياد و خاطره شهيدان و جاماندن از قافله انسانافزون بر اين، 

  گويد: مي آنجا كه ؛بردميمبارز او را به شكلي ديگر در غم و اندوه و تنهايي فرو
هاي پريشان به من بگو/ با اين غروب از غم سبز چمن بگو/ اندوه سبزه«
: 1390(ابتهاج: » سخن بگوارغوان ببين/ رمز خيال سوختگان بي هاي سوختهانديشه

213(.  
رخ تو نشاط بهاري كه بينه لب گشايدم از گل، نه دل كشد به نبيد/ چه بي«

اي كه شكفت/ به سوگواري زلف تو اين بنفشه رسيد!/ نشان داغ دل ماست لاله
(ابتهاج، » / ببين در آينه جويبار گريه بيددميد.../ به ياد زلف نگونسار شاهدان چمن

1385 :230(.  
  

  يادكرد مرگ
انديشي شاعران احساسي در نگاه ابتهاج مرگ و يادكرد آن با مرگ    
فرار از هستي و  ،اميديس و ناأانديشي شاعران، يتفاوت بنيادين دارد. مرگ ،رمانتيك

هاي چنانكه در نمونه ،ر ابتهاجكه مرگ در شعحاليدر؛ هاستيافتن تمام آرمانپايان
اي است كه اميد ديگري را بر او و دريچه شتهاشعار خواهيم ديد، تفسير ديگري دا

در نتيجه «گويد: آلود دهه سي ميسأكدكني در توصيف فضاي يگشايد. شفيعيمي
س، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد و آن أهمين حس و مضمون مرگ و ي

و مستي و گريز از هوشياري و ستيز و مبارزه است... اندك اندك  بردن به افيونپناه
بردن به افيون رواج يافت و هايي از قبيل ستايش ميخانه و مي و پناهمضامين و تم

در  .)61: 1383كدكني، (شفيعي» بسياري از شاعران اين نسل در غبار گم شدند
تماعي و سياسي توجه كوشد به واقعيات اجشاعر مي» يلداچند برگ از « مجموعه

ي از رمانتيسم قابل تشخيص يهادر اشعار اين مجموعه نيز رگه« بيشتري نشان دهد. 
م يهاكه در آن، شاعر مف »بوسه« ندنما ؛)179: 1384(حسين پور چافي، » است
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زدن مردان به هنگام مرگ را به گونه رمانتيك زير سياسي و انقلابي همچون لبخند
  :به تصوير كشيده است

ترين خوش« ها، پرسيدمش/امان/ در ميان اشكاش افتاد در من بيريهگ«
اش آتش اي در چشم تاريكش شكفت/ جوش خون در گونه/ شعله ؟»لبخند چيست
/ من ز جا  »لبخندي كه عشق سربلند/ وقت مردن بر لب مردان نشاند« فشاند/ گفت

  .)89: 1390(ابتهاج، » بوسيدمش برخاستم
داند كه به ناچار شان ميشدن و شيرينيد را نتيجه سنگيناو مرگ مردان مر

مردان عرصه نبرد كه با لبخند به استقبال مرگ بايد درخت زندگي را رها كنند. دلاور
رفتند، الهام بخش ابتهاج براي ارائه تصويري دوست داشتني و جاودانه از مرگ 

  :هستند
رفتند/ اميدي ي مرگ ميكه ياران/ با سرود زندگي بر لب/ به سوو هنگامي«
خواندند/ و تا پايان به زد چو گل در چشمشان لبخند/ به شوق زندگي آواز ميآشنا مي

  .)145: 1385(ابتهاج، » دراه روشن خود باوفا ماندن
  

  حديث نفس 
و با زباني  كندميبيان را در حسب حال، شاعر حالات و احساسات خويش 

بيشتر  .گويديي كه درباره خود دارد، سخن ميهانشين از دغدغهصميمي، روان و دل
پس از نيز  ابتهاج كند.صحبت مي توجه در زندگي گذشته مورداز حوادث مهم و  نيز

درون و با بازگشت به  افزوده گرايي خودبه تدريج بر درون 1332مرداد  28كوتاي 
ث نفس آوردن به حدي. روياستگرفتهخود، شكل بياني او حالت حديث نفس به خود 

اند، اند و آنان كه از نسل ظلمتآنان كه از نسل نور بودند، رفتهاين دليل است: به 
را  آناناند كه ديگر كسي حتي صداي شدهگرفتار ظلمت و تيرگي در چنان آن

  گويد:شاعر مي به درك كردنشان؛ از اين روشنود چه رسد نمي
ا سرنوشت تيره خاكستر / ما از نژاد آتش بوديم/ همزاد آفتاب بلند، اما/ ب«

 عمري ميان كوره بيداد سوختيم/ او چون شراره رفت/ من با شكيب خاكسترم ماندم/
كيوان ستاره شد/ تا بر فراز اين شب غمناك/ اميد روشني را/ با ما نگاه دارد/ كيوان 
ستاره شد/ تا شب گرفتگان/ راه سپيده را بشناسند.../ من در تمام اين شب يلدا/ دست 

گذاشتم/ من در تمام اين شب يلدا/ هاي روشن او ميد خسته خود را/ در دستامي
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ايمان آفتابي خود را/ از پرتو ستاره او گرم داشتم/ كيوان ستاره بود/ با نور زندگاني 
كرد/ با نور درگذشت/ او در ميان مردمك چشم ما نشست/ تا اين وديعه را/ روزي مي

  .)186 – 184(همان: » به صبحدم بسپاريم
  

  رمانتيسم اجتماعي 
گرايش به رمانتيسم ، هاي حكومت پهلويهاي سالوقايع و تب و تاب

 بودتر كرد. هوشنگ ابتهاج يكي از شاعراني اجتماعي را در اشعار و برخي آثار گسترده
شد به اجتماع و مردم  سببدهه سي) حوادث  ويژهاجتماعي (به ـ  سياسيوقايع كه 

در اين تحول سبك، تغيير  ويهاي انديشه و زبان پايه روي آورد، در نتيجه بسياري از
اي از توان پاره، مياو كه با مقايسه آثار قبل و بعد از تحولايگونهبه ؛يافت

ها، لغات كليدي، چون نگرش به مرگ، ارزشرا همهاي فكري و زباني او ويژگي
آنجا كند؛ تا مي سمبل و ... در تقابل با هم يافت. اين تقابل از تحول اساسي حكايت

از رمانتيسم فردي به  را يكي از سردمداران تغيير سبك اين شاعرتوان كه مي
  دانست.اجتماعي، در دوره خود 

نشان  خوبيبه  ي راتحول رمانتيسماين  »شبگير« و »سراب« مقايسه دو دفتر
  دهد.مي

و گرفتن شاعران از جريان رمانتيسم فردي گرا حاصل فاصلهرمانتيسم جامعه
ها به جريان سمبوليسم است. رمانتيسم در ذات خود بر عاشقانه و نزديك شدن آن

گرايي، عشق و نگري، غمپردازي، درونياؤگرايي، تخيل و رهايي چون احساسويژگي
ها به محيط، ويژگياين بخواهد با فردگرايي مبتني است. حال اگر شاعري رمانتيك 

و از آنها در شعر  ادهي از اين قبيل توجه نشان داجتماع و ملت، ميهن، مردم و مقولات
شكل  راشود گرا تعبير ميخود سخن بگويد، نوعي رمانتيسم كه به رمانتيسم جامعه

: 1995(ترحيني، » استمتكي رمانتيسم فردگرا بر خيال و احساسات «. اگر دادخواهد 
 وئل اجتماعي شدن به مساگراي ابتهاج با نزديكدر مقابل، رمانتيسم جامعه ،)145
اهميت آنچه براي شاعر در اين ميان، . شهرت دارد ،گيردبه كار ميكه هايي مايهدرون
لغاتي به كار مي  روايناز ؛مضمون است، بلكه هاي ادبي و بلاغيشكل و جنبه دارد نه

سواس و متانتي كه ؛ بنابراين وباشدنزديك لوف و به زندگي انسان أنوس، مأگيرد كه م
رود. ابتهاج رمانتيسم را در سم فردگرا مورد توجه است، رو به سستي ميدر رمانتي
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گيرد و همت خود را به زمينه مبارزه، سياست و عشق به آزادي و انقلاب به كار مي
به  ،گرادارد. شعر شاعر رمانتيك جامعهاعتراض سياسي و عمل اجتماعي معطوف مي

 پيدا كرد؛مضامين ممنوعه طرفداراني كردن و آشكار ،سبب رسواكردن زمانه نابسامان
به عرصه را و ادبيات  آمدشماربهاجتماع  ي برايگرا ضرورتدر نتيجه رمانتيسم جامعه

   كرد.اجتماع و سياست وارد 
شعر شاعر است. در  هايويژگياز  ،درآميختن رمانتيك با ادبيات انقلابي و پويا

واطف و احساسات انساني را از نتيجه از اين زمان به بعد است كه سايه، بيان ع
داند. پرداختن به مضاميني چون، توجه به فقر، ميتر مهمعواطف فردي و شخصي 

 و هاي اجتماعي، عشق در مبارزه، ذهنيت غنايي به مسائل اجتماعيفساد و نابرابري
اشعار سايه را در گروه رمانتيسم اجتماعي قرار از گرايي، اين دسته اميد و آرمان

  . دهدمي
  

  ناسيوناليسم 
جمعي است  اطلاعتعلق به ملت، نوعي مباوري با آگاهي ناسيوناليسم يا ملت
حس وفاداري و شور و دلبستگي افراد به  . اين مكتبخوانندكه آن را آگاهي ملي مي

هاي اجتماعي و ، ارزشعاداتها، دهنده ملت (نژاد، زبان، ادبيات، سنتعناصر تشكيل
 هاآميز از آنمبالغه يگاه بزرگداشتآورد كه مي پديدرا  فرهنگ) اخلاقي و به طور كلي

ابتهاج با استفاده نمادين از عناصر و  .)319: 1384(ر.ك: آشوري،  شودمي موجبرا 
به نقل و نقد مسائل  ؛كندعقايد و عواطف خود را بيان مي ،افكار ،هاي اقليميپديده

 با سرزمين  »زمين« چنين در شعرو اينپردازد اجتماعي و فرهنگي زمانه خويش مي
  :نشيندبه مغازله مي مادري

/ امروز اين منم كه ستايشگر توام/ از تست ريشه و رگ و ،اي مادر، اي زمين«
خون و خروش من/ فرزند حقگزار تو و شاكر توام/ بس روزگار گشت و بهار و خزان 

وانست شعله كشت/ از ات/ طوفان نوح هم نتكرانهگذشت/ تو ماندي و گشادگي بي
احساس خود  سرودهدر اين شاعر  .)83-82: 1390(ابتهاج، » اتآتش گداخته جاودانه

دوستي و دفاع از آن وطن دارد.زندگي خود و فرهنگ عامه مردم بيان مي را به منطقه
  هاي مهم ادبيات رمانتيك است. يكي از ويژگي
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دن مضاميني چون وطن بركاربه رمانتيسم در ايران در ويژگي نخستين«
  .)23: 1358(زرين كوب، » شودميديده

با مفاهيم آزادي و اجتماع پيوند خورده است. زيباترين  سايهوطن در اشعار 
شود. در اين شعر او هم گذشته وطن ديده مي» سپيده«تصوير ابتهاج از وطن در شعر 

يابد كه همچنان مي يبيند و وطن را سراي اميدو هم حال آن را مي شتهرا در نظر دا
  :زنده و پاينده است

ايران اي سراي اميد بر بامت سپيده دميد/ بنگر كزين ره پر خون خورشيدي «
خجسته رسيد/ اگر چه دلها پر خون است شكوه شادي افزون است/ سپيده ما گلگون 

  » غمت مرساد!/ جاويدان شكوه تو باد ،است كه دست دشمن در خون است/ اي ايران
  
  غناييذهنيت 

ها و دردهاي شخصي، از گرا در كنار احساسات، عشقرمانتيسم جامعه
از به طور كامل و  اندهنمهاي اجتماع و ملت خود غافلو غم هارنجمشكلات محيط، 

هنري است كه به آن دست  ،پرده برداشتن از حقايقشود و حد غنايي خود خارج نمي
  يازد.مي

به تصوير  گونهبسامانش را اينه نااي از جامعهوشنگ ابتهاج نيز گوشه
  :كشدمي

اند گرسنه و لخت روي خاك/ امشب هزار دختر همسال تو ولي/ خوابيده«
هاي ساز/ اما هزار دختر بافنده اين هاي تو/ با پردهزيباست رقص و ناز سر انگشت

كنند در قفس تنگ كارگاه/ هايشان/ جان ميزمان/ با چرك و خون زخم سر انگشت
...» كني تو به دامان يك گدا/ هر دستمزد حقيري كه پيش از آن/ پرتاب مياز ب

  .)106 –103: 1385(ابتهاج، 
اما از آنجا كه غمي فردي  ؛غمي بر تمام فضاي اشعار ابتهاج حاكم است

دارد تا شايد ميكند؛ بلكه او را به تفكر واس ايجاد نميأوشخصي نيست، در مخاطب ي
تفسير و معنايي ديگر  ،عالي فردي و اجتماعي يافته و به زندگيبتواند راهي به سوي ت

  :ببخشد
زند/ به دشت پر ملال ما پرنده پر كسي به در نمي ،كسيدرين سراي بي«

سار شب در سحر كند/ كسي به كوچهزند/ يكي ز شب گرفتگان چراغ بر نمينمي
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ي آشنا به رهگذر ست پر ستم كه اندرو به غير غم/ يكي صلاا زند.../ گذرگهينمي
  .)79: 1381(ابتهاج، » زندنمي

حكايت از چه كنم سينه سينه درد اينجاست/ هزار شعله سوزان و آه سرد «و 
ست/ بلوچ و كرد و لر و ترك و ااينجاست/ نگاه كن كه ز هر بيشه در قفس شيري 

نبرد رود بودن و نبودن نيست/ حديث عهد و وفا مي گيله مرد اينجاست/ بيا كه مسئله
نورد سحر نخواهد ماند/ چو چشم باز كني صبح شباينجاست.../ به روزگار شبي بي

كنند، اينجاست/ جدايي از زن و فرزند سايه جان! سهل است/ تو را ز خويش جدا مي
   .)250(همان: » درد اينجاست

  
   هاي اجتماعيتوجه به فقر، فساد و نابرابري

كه شاعران به مظاهر اين است ن جريان، هاي پرتكرار در ايمايهيكي از درون
هاي ها و نابسامانيهاي موجود در جامعه و بيان نابرابريزشتي ،هاي فسادو پديده

گرا، سعي نويسي رمانتيك و در عين حال واقع. شاعر همانند رمانتوجه دارنداجتماعي 
و بيمار اي از چهره زشت به گونه ،كند تا با يافتن سوژه و مضموني اجتماعيمي

كند به شعر خود رنگ گيرد. اين شاعر در اين برهه از زمان سعي مياجتماع پرده بر
كند و گراي شاعر را دربند نميهاي رمانتيكاما واقعيات جامعه بال ؛اجتماعي ببخشد

سازد. واقعيات چيزي نيست كه به طور كامل از خيال و وجدانيات او را مسدود نمي
گرا خارج از آن و يا متناقض با آن . جريان رمانتيسم جامعهوجدان و خيال جدا شود

هايي كه در اطراف او نيست. هوشنگ ابتهاج با به تصوير كشيدن رنج و فقر انسان
  :تا واقعيت اجتماع را نمود دهد داردكنند، سعي زندگي مي
عشق من و تو؟... آه/ اين هم حكايتي است/ اما در اين زمانه كه درمانده هر «

: 1385(ابتهاج، » ي/ از بهر نان شب، ديگر براي عشق و حكايت مجال نيستكس
104(.  

هاي يكي از مضامين ديگر، توجه به تبعيض و فاصله طبقاتي و بيان نابرابري
  كند:در اشعارش بيان مي آن رابرد و رنج مياين نابرابري اجتماعي است. ابتهاج نيز از 

ت/ از خون و زندگاني انسان گرفته رنگ كه پامال رقص توسوين فرش هفت«
رنگ/ در تار و پود هر خط و خالش هزار رنج/ در آب و رنگ هر گل و برگش هزار 

  .)105 – 104(همان: » ننگ
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  پردازيگرايي در قالب نمادطبيعت
هاي طبيعي كه در رمانتيسم فردگرا مورد توجه گرايي و توجه به پديدهطبيعت

اشعار اجتماعي خود را  . ابتهاج گاهن شاعر نيز نمود داردگراي اياست، در اشعار جامعه
 طبيعت راجويد تا به صورت نمادين بهره مي آنبرد و از عناصر به دامان طبيعت مي

، شاعر با ديگر . به عبارتيكندشود، شريك در اندوه ظلم و ستمي كه بر ملتش روا مي
 أطبيعت نيز براي او منش شود و خودرو ميبهعاطفه با طبيعت رو ونوعي احساس 

با طبيعت را نوعي تعامل و رابطه متقابل در حقيقت شاعر .مل استأاحساس و ت
  كند.برقرارمي

 هاي طبيعت بسيار بهره جسته است. در شعردر بيان مقصودش از جلوهوي 
  سرايد:مي »مرثيه جنگل«

يه هاي عالم را خبر كن!/ بنشين و با من گريه سر كن/ گرامشب همه غم«
سر كن!/ اي جنگل، اي انبوه اندوهان ديرين!/ اي چون دل من، اي خموش گريه 

هاي تلخ نامرادي!/ در آستان سبز آگين!.../ اي جنگل، اي حيف!/ همسايه شب
راز كوچك هاي سرخ را بر باد دادي!.../ اي جنگل، اي همفروردين، دريغا/ آن غنچه

هاي كال چيده/ كي دامن/ از ميوهعهد سرهاي بريده/ پر كرده خان سردار/ هم
  .)162 –158(همان:  ؟»هاي سبزتنشيند درد شيرين رسيدن/ در شير پستانمي

ميل به رمزگرايي در شعر ابتهاج در دهه سي و طي اين جريان پديدار شد. 
مناظر طبيعت براي اين شاعر يك تداعي ساده نيست؛ زيرا گذشته از توصيف، 

كند. شب، باران، جنگل، تاريكي و... نمادين هدايت مي مخاطب را به بياني فكري و
داشته شدن به نماد را در ذهن مخاطب  اين واژگان يا نماد هستند و يا توانايي تبديل

دادن غناي اجتماعي اشعار سهم بسزايي دارند. شعر ارغوان يكي از در نشان و
است. ارغوان در  ردهكنماد پردازي در آن ماندگارترين شعرهاي ابتهاج است كه شاعر 

 ؛كوشدخواه مبارزي است كه در جهت تحقق عدل و داد مياين شعر نماد هر آزادي

خون جدامانده من/ آسمان تو چه رنگ است امروز؟/  ارغوان شاخه هم«
ست هنوز؟/ من در اين گوشه كه از دنيا بيرون است/ است هوا؟/ يا گرفته اآفتابي 

ست/ آه، اين ا بينم ديوارخبرم نيست/ آنچه ميآسماني به سرم نيست/ از بهاران 
كشم از سينه نفس/ نفسم را بر چنان نزديك است/ كه چو بر ميسخت سياه/ آن

ماند/ كورسويي ز گرداند/ ره چنان بسته كه پرواز نگه/ در همين يك قدمي ميمي
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اني گيرد/ كه هوا هم اينجا زندپرداز شب ظلماني است/ نفسم ميچراغي رنجور/ قصه
است.../ ارغوان بيرق گلگون بهار/ تو برافراشته باش/ شعر خونبار مني/ ياد رنگين 

خون  رفيقانم را/ بر زبان داشته باش/ تو بخوان نغمه ناخوانده من/ ارغوان، شاخه هم
  .)333 – 330(همان: » جدامانده من

  
  عشق در مبارزه

د و رنج، شاعر به زماني است كه با وجود غم و درمربوط  ،ترين بخشجالب
با  اما  ؛كند و معتقد است كه آدمي با مشكلات فراواني روبروستعشق را رها نمي

بيداد و  مداوم است.اين موانع كه هماره به حضور خود ادامه داده، عشق نيز  همهوجود 
اما دليل روي نياوردن آدمي به  ؛فقر و گرسنگي هر كدام مانع عشق است ، واستبداد

از آدميت خود خلع عشق  بدونين توجيه آن است كه انسان بهتر .عشق نيست
اي در سر دارد كه شود. تفكيك عشق و سياست در شعر شاعر بديهي است. انديشهمي

گيرد. شاعر از همين مردم معمولي است با از انديشه تلاشگران راه انسانيت مايه مي
را به سود سياست مشكل عشق  بيشتر مردمتر است و اين تفاوت كه احساس او قوي

شويم كه عاشق و معشوق در رو ميهاند. در شعر ابتهاج كمتر با مواردي روبحل كرده
اي كه از معشوق چهره معنوي و  جايگاهوضع واحدي باشند، چه از نظر مادي و چه از 

فردي است كه نه در غم عاشق شريك و نه در شكست و   بيشتر ،آيدبه نمايش مي
سرنوشت عاشق. شاعر اين نوع نه تبلور رهايي است و نه هم ،پيروزي او سهيم است

آورد. ابتهاج به كشد كه در برابر اوضاع زمانه تاب نمينگاه به عشق را به تصوير مي
  :پردازدطرز مبهمي به روابط عاشقانه مي

ديريست گاليا!/ هنگام بوسه و غزل عاشقانه نيست/ هر چيز رنگ آتش و «
نبرد/ رنگ نشاط و خنده / روزي كه گونه و لب ياران همخون دارد اين زمان...

ها و ها و غزلگمگشته باز يافت/ من نيز باز خواهم گرديد آن زمان/ سوي ترانه
  .)106: 1385(ابتهاج، » عشق من ها/ سوي توبوسه

گونه اشعار جلوه بيشتري ذهنيت، زبان و شيوه بيان غنايي شاعر در اين
  :يابدمي

زند در توانم ديد/ كه پرپر مياكنون شوق ظفرمند شما را مي هم و من از دور«
سراي پرده اميد/  آرايد از اين خلوتتاب/ و پنهان چهره ميهايتان بيآرزوي بوسه لب
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آرد به من پيغام/ سرودي هم براي فتح بايد آرام/ كه ميخوانم از اين لبخند بيو مي
  .)45، 1370(ابتهاج، » ساخت

به واقعيت  چه مقدارگيرد و عر چقدر از روح احساسي خود بهره مياينكه شا    
البته التزام هميشه  ،داندو خود را در برابر اجتماع و جامعه متعهد و ملتزم مي پرداخته

اما مراتب آن متفاوت است. التزام جانب مثبت و دو سويه ؛ و خواهد بود وجود دارد
كند تا از آزادي انسان يا ژرفاي وجود شاعر و جامعه است. شاعر دريا را وصف مي

هاي بشري تعبير كند، بدون آنكه در دو حالت نهان و انساني يا گستردگي تجربه
آشكار به اين رابطه استوار و پنهان بين خود و دريا تصريح كند. در وجود انسان 

  گيرند.وجدان و خيال چيزي جدا از عقلانيت نيست و همواره كنار هم قرار مي
به دقت به اشعار اين شاعر نگاه كنيم، متوجه اين مطلب خواهيم شد كه اگر 

نمونه،  برايرسد. صداي رمانتيك بودن هوشنگ ابتهاج در اشعار بيشتر به گوش مي
كشد، باز پاي معشوقش را به ميان از شكنجه دوستان دربندش رنج مي زماني كه وي
  : كندرا در همه حال طلب مي ويگويي وجود  ؛آوردمي

در روي من نخند/ شيريني نگاه تو بر من حرام باد/ بر من حرام باد از اين «
هاي قلب شاد/ ياران من به بند/ در پس شراب و عشق/ بر من حرام باد تپش

آور تبعيدگاه خارك/ در هر كنار و هاي تيره و غمناك باغ شاه/ در عزلت تبدخمه
(ابتهاج، » ن فسانه دلدادگي مخوانگوشه اين دوزخ سياه/ زودست گاليا!/ در گوش م

1385 :105- 106(.  
  

  اميد
گيرد اميد و نااميدي در كنار هم قرار ميدهد كه نشان ميبررسي ديوان شاعر، 

و اين موضوع ميراث رمانتيسم فردگراست؛ چراكه اظهار ملال از زندگي و مسئله 
گرا انتيسم جامعههاي اصلي رمانتيسم فردي است كه رممايهطلبي يكي از درونمرگ

جالب توجه است كه در رمانتيسم فردگرا رنگ تيره از رنگ  .بهره نيستاز آن بي
اما در شعر اين شاعر، اميد غالب است و حتي آنجاكه از مرگ  ؛تر استروشن برجسته

كه با مرگ خود به ديگران زندگي  است گويد، از اين جهت سرشادسخن مي
ميدان را مرگي بس شايسته و آن را معادل  بخشد. هوشنگ ابتهاج مرگ درمي

  :سرايدداند و ميپيروزي مي
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ليك مرگ ديگري هم هست/ دردناك، اما شگرف و سركش و مغرور/ مرگ «
  .)101(همان: » مردان/ مرگ در ميدان
» فردا«دادن  با خطاب قرار» شبگير«از مجموعه » اي فردا« ابتهاج در سرود

بخشي از آينده روشن و اميدي كند، تصويرياد مي» ونگلگ ءسپيده«كه از آن با تعبير
يابيم كه شاعري با ذهنيتي كاملا غنايي مل در ميأبا اندكي ت ؛ بنابراينكندرا بيان مي

اي با فردا و سپيده كه گويد و به گونهميسياسي و اجتماعي سخن ايمسئله بدربا
نام مغازله عشوقي سپيدهگويي با م و شودهم صحبت مينماد آزادي و انقلاب است 

  :كندمي
بوسمت اي فريب رويا رنگ/ ميستايمت پرشور/ اي پرده دلخوانم و ميمي

گلگون.../ در سينه گرم توست اي فردا/ درمان اميدهاي غم فرسود/ در دامن  سپيده
» آلود/ اي فردا اي اميد بي نيرنگ...هاي خونپاك توست اي فردا/ پايان شكنجه

  .)74 -72(همان: 
  :»سنگواره « و در شعر

هاي گريه شبي نيست/ اما خروش وحشي هايآور مرجان/ بيدر خلوت غم«
كند درين شب طوفان/ فريادهاي خسته او را.../ بس دير ماندي اي نفس دريا/ گم مي

كام چشمه خورشيد / در آرزوي لعل شدن مرد/ و امروز زير ريزش صبح/ كاين تشنه
   .)133 –132(همان: » ت ز اميد...ايام/ خود سنگواره ايس

  :»من به باغ گل سرخ « و در شعر
من به باغ گل سرخ/ در تمام شب سرد/ روشنايي را خواندم با آب/ و سحر «

  .)152(همان: » را/ به گل و سبزه/ بشارت دادم
  
  گراييآرمان

تلاش و مبارزه است. در سنت شعر فارسي هميشه  ،ابتهاج شاعر انقلاب    
شده است و شاعران در اي پرناشدني احساس مين واقعيت و حقيقت فاصلهبي

وي نيز مانند همه انقلابيون از يك سو آرمان  ،اندجوي دنيايي آرماني بودهوجست
برابري بر آن حاكم باشد، تلاش  و گراست و براي رسيدن به دنيايي بهتر كه برادري

در «است. » گراييواقع«و » يگرايآرمان«كند. شعر رمانتيك نزاعي بين مي
نشاني سابقه يافته و باگرايي نه تنها از قطع رابطه با سنت فكري رسميتآرمان
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صنعتي شدن يند آفرگرايي پيامد جانبي گرايي و هم واقعبينيم؛ بلكه هم آرماننمي
» ولي در واقع دو شيوه فكري همزادند ؛هم بسيار در تضادند چند باهستند و هر

هاي انقلابي وجود داشته و گرايي هميشه در روح انسانآرمان .)7: 1385تر، (لينكلي
هاي رمانتيك«اند. در حقيقت ها هميشه به دنبال تغيير و تحول شرايط موجود بودهآن

وجوي جهان پاكي و معصوميت، جهان عدالت و آزادي و برابري اجتماعي در جست
صدد يافتن يا پي افكندن جامعه  شكل خود درگرايي در پرشورترين اند. اين آرمانبوده

طبقه است. وجوي جامعه بيابتهاج در جست .)183، 1378(جعفري، » آرماني بود
آن عدالت برقرار شود و ظلم به  ةپذيرد كه در سايجامعه آرماني وي زماني تحقق مي

  پايان رسد.
ج است كه در گرايي ابتهاهاي آرمانوطني يكي ديگر از جلوههاي جهانانديشه

يابد. او نه تنها آرزوي آبادي وطن خويش، بلكه آرزوي آن را دارد كه شعر او تجلي مي
همه جهانيان طعم آزادي را بچشند و  شده،روزي جهان به تمامي از زنجير ستم آزاد 

هاي شاعر با گسترش فراوان تمام دنيا را ترتيب آرماناينسراسر خاك آباد شود. به
و فارغ از رنگ، نژاد، مليت و... دنيايي بودن انسان  دليلي انسان، به گيرد و برامي

هاي انساني حاكم كه در آن ارزش ؛ دنياييكندسراسر عدالت و انسانيت را آرزو مي
  :باشد

ميريم/ من و تو با هزاران دگر/ اين ما هرگز نمي ،اي من در توتو در من زنده«
يروزي/ از آن ماست فردا با همه شادي و گيريم/ از آن ماست پراه را دنبال مي

  .)145: 1385(ابتهاج، » بهروزي
  
  گيرينتيجه

هاي درون و ابتهاج نيز از جمله شاعراني است كه در پرداختن به خواهش
شعر او از عناصر زيباي  دارد.هاي زيادي مهارت ،هاي روحي و رمانتيسم طبيعترنج

گويد و هاي خود به معشوق سخن ميدادگياز دل وياست. همچنين سرشار طبيعت 
كند. در وفايي يار ناله ميگاه آن را با رمانتيسم غم تلفيق نموده از هجران و بي

 گويد و گاهي سخنوجودي خويش سخن مي »من« رمانتيسم فردگرا نيز گاه از
او از شاعران همچنين گويد. و از كل جامعه سخن مي ريخته» ام« را در قالب »من«
ترين مسائلي كه در رمانتيسم گراست. مهمفق در عرصه رمانتيسم جامعهمو
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هاي اجتماعي، توجه به فقر، فساد و نابرابري ،شودگراي اين شاعر بررسي ميجامعه
  عشق در مبارزه، ذهنيت غنايي به مسائل اجتماعي، اميد و آرمان گرايي است. 
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